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  یادم هست که سال ها پیش در دهه 80 وقتی فیلم شب های 
روشن فرزاد مؤتمن روی پرده سینما رفت، شعاری روی 

تراکت های تبلیغاتی اش نوشته شده بود: فقط سه هفته در 
سه سینما. گونه ای تشویق تماشاگر به از دست ندادن فیلم و 

گونه ای اعتراف به اینکه گرچه فیلمی که ساخته ایم خوب است 
ولی شاید مناسب اکران عمومی نباشد. گرچه درمورد این فیلم 

این گونه نشد و اتفاقاً با استقبال بیشتر تماشاگران و منتقدان، 
فیلم مدت ها روی پرده بیش از سه سینما ماند. گرچه شب های 

روشن فیلم خوبی بود اما خوش شانس هم بود که مثل خیلی 
از فیلم های هنری در خانه تهیه کننده و کارگردان خود نترشید؛ 

سرنوشتی که تا پیش از سال 1393 سرِ خیلی فیلم ها آمد.
سینمای دهه 90 با همه کم و کاستی ها، دست کم یک ارمغان 

ویژه داشته است: راه اندازی گروه هنروتجربه و از نامش پیداست 
که مخصوص فیلم های تجربه گرا و هنری  است در قالب های 

انیمیشن، مستند، داستانی کوتاه و البته داستانی بلند. هنرو تجربه 
بستری است برای اکران فیلم های با مخاطب خاص، آنهایی 

که در اکران بدنه جایی ندارند، آنهایی که کماکان با تنگ نظری 

اهالی حرفه ای نمای سینما مورد نقد منفی و کوته بینی قرار 
می گیرند. بنا به تعریف شورای سیاستگذاری این گروه فیلمی 
که فرم و محتوای آن تمایلات و حساسیت ها و کنجکاوی های 
زیبایی شناسانه تماشاگران را برانگیزد و ذوق و سلیقه بصری 

ایشان را ارتقا دهد، فیلم هنری و فیلمی که شیوه های تازه ای در 
بیان و روایت سینمایی را تجربه کند )گونه ای از روایت که سینمای 

تجاری به سمت اش نمی رود( فیلم تجربی نامیده می شود.
طبیعتاً در این تعاریف و نیز در انتخاب فیلم های این گروه 

شکاف هایی وجود دارد. مثلًا یکی از اهداف این گروه، نمایش 
فیلم هایی  است که محتوای آنها از سینمای بدنه متفاوت 

است، مضامین متفاوت و بکر دارند و از طرف دیگر نمایش 
فیلم های کوتاه هم در دستور کار این گروه است، حال تکلیف 

فیلم کوتاه خوش ساختی که از همین مضامین تکراری 
استفاده کرده چه می شود؟ یا آیا فیلم متفاوتی که به لطف 

کارگردان و ستاره های شناخته شده اش فروش خوبی در اکران 
عمومی داشته، می تواند در این گروه هم اکران شود؟ در 

مثال دوم شاید نمایش چنین فیلم هایی اگر با نگاه تجاری و 

سودآوری بیشتر نباشد و صرفاً به منظور ارتقای سطح کیفی و 
پیشبرد سلیقه مخاطب اکران شوند، توجیه پذیر باشد که این 

فیلم ها را در هر دو اکران ببینیم. بگذریم، چون هم شکاف ها 
بیشترند و هم دلایل و توجیه ها، اما نفس عمل امری است 
ضروری و مهم و در کشورهایی که به سینمای خود اهمیت 

می دهند، سال هاست که اجرایی شده است.
منظور من از اهمیت صرفاً در خصوص سینمای هنری نیست 

که اصلًا شاید ساخت و نمایش آثار مستقل هنری و تجربی 
کمک بیشتری به همان سینمای تجاری کند که اغلب معترض 
هستند تا بتوانند همین چند سالن و چند سانس محدود را هم 

از دست این اقلیت خارج کنند. سینما دو وجه مهم هنری و 
تکنولوژیک دارد. در کشور عزیزمان از آن وجه تکنولوژیک اش 

خبری نیست، حالا به دلایل اش کاری ندارم. وجه هنری سینما 
نیز در اینجا معمولًا قائم به شخص است. جریانی شکل 

نمی گیرد، گروهی منسجم تشکیل نمی شود، تجربه ها تئوریزه 
نمی شوند، خلاصه اینکه اغلب کلاسه بندی صورت نمی گیرد، 

به دلایل این هم کاری ندارم. خلاصه گروه هنروتجربه گرچه 

نمی تواند برای وجه تکنولوژیک سینما کار خاصی انجام دهد 
اما دست کم کمک می کند تا سویه هنری سینما قوت بگیرد. 
فیلم های هنری و تجربی می توانند شیوه های نوین روایت را 

وارد سینما  و سلیقه مخاطب را دگرگون کنند. تجربه هایی که 
ارتباط با آنها در ابتدا سخت به نظر می رسند، به مرور برای 

مخاطب آشنا می شوند و کم کم وارد جریان اصلی فیلمسازی 
می شوند. سینمای تجاری از اندوخته فکرهای تازه استفاده 

می کند تا از یکنواختی و تکرار خارج شود.
بجز اینها تا پیش از این گاهی از خودم می پرسیدم که چرا 

نباید فیلم های مستند و کوتاه در معرض اکران عمومی قرار 
بگیرند؟ فیلم هایی که بزرگی آنها نه به طول زمانی شان یا وجه 

استنادی شان است بلکه اهمیت خود را در دراماتیک بودن و 
شیوه های درست روایت به رخ مخاطب می کشند. اکران این آثار 

تا پیش از این فقط در جشنواره ها انجام می شد اما هنروتجربه 
امکان عرضه عمومی تری را فراهم کرده تا مخاطبان خاموش 
را به سینما بکشاند یا به مخاطب سینمارو یادآور شود که همه 

سینما کمدی های رمانتیک یا فیلم های اجتماعی پر از چهره 

نیست. هنروتجربه باعث شد تا سینمای مستند کمی از زیر سایه 
سینمای داستانی قصه محور خارج شود و باعث شد تا فیلم های 

کوتاه به ارزش واقعی خود کمی نزدیک تر شوند.
هنروتجربه، شهرام مکری را با ماهی و گربه و هجوم به مخاطب 
بیشتری معرفی کرد؛ فیلمسازی که اولین فیلم بلندش را پیش 
از این ساخته بود اما همان عدم امکان اکران درست که ذکرش 

رفت باعث شده بود بجز اندک اهالی سینما، کسی نام مکری را 
نشنیده باشد. این اتفاق برای مجید برزگر هم افتاد. او که پیش از 

جریان هنروتجربه، فیلم فصل باران های موسمی را ساخته بود 
تا اکران پرویز در اکران هنروتجربه باید صبر می کرد تا مخاطبان 

بیشتری با نام و آثارش آشنا شوند و کمی بیشتر به ارزش های 
واقعی خود نزدیک شود. در این سال ها و به لطف اکران همین 

فیلم های خاص با بازیگران خاصی هم آشنا شدیم با مرحوم 
لوون هفتوان یا محمود نظرعلیان و نیز چهره های جوان تری که 

کم کم جایگاه واقعی خود را کشف خواهند کرد تا شاید جایگزین 
برخی از این ستاره های پوشالی باشند.

هنروتجربه می تواند سینمای تجاری ایران را به سینمای ژانرمحور 
سوق دهد. مثل وحید وکیلی فر با تابور که در 

ژانر علمی، تخیلی و البته با امکانات و بودجه 
کم توانست فیلم قابل تأملی را به جهان 

عرضه کند یا خواب تلخ از محسن امیریوسفی 
که یک کمدی  است اما نه از این کمدی های 
آبکی. خواب تلخ یک کمدی سیاه است که شاید بهترین محفل 

برای دیده شدنش همین هنروتجربه باشد تا مخاطب به مرور 
بتواند با شکل های دیگری از کمدی نیز ارتباط برقرار کند. نکته ای 
که باید به آن توجه کنیم این است که نباید سودآوری این فیلم ها 

را با سینمای بدنه مقایسه کرد چرا که نمودار عایدی این سینما در 
مقایسه با اکران عمومی در سطح بسیار پایین تری قرار دارد و باز 

باید توجه کنیم که اصل بر اکران و عرضه است نه صرفاً سودآوری 
و نگاه تجاری، که البته شکل و برنامه این اکران هم شرایط ویژه 

خود را دارد و بسیار درباره آن بحث شده و می شود.
حال فارغ از نقدها و کم و کاستی ها باید خوشحال باشیم که 

این گروه کماکان فعال است و قطعاً اگر سینمای هنروتجربه 
شکل نمی گرفت ما هنوز منتظر ساخت یا اکران فیلم هایی 
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